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سرویس سیاسی - با توجه به شاخص‌هایی 
از قبل تعیین شــده، بررسی حدود ۲۰۰ نفر برای 

تعیین استانداران در دست اقدام است .
معاون سیاســی وزیر کشور گفت: پروسه 
تعیین اســتانداران خیلی زمانبــر نخواهد بود، 
امیدواریــم حداکثر ظرف ۲ تا ســه هفته آینده 

تکلیف استانداران باقی مانده مشخص شود.
  "علــی زینی‌وند" در جمــع خبرنگاران 
استان یزد افزود: با توجه به شاخص‌هایی از قبل 
تعیین شــده، بررسی حدود ۲۰۰ نفر برای تعیین 

استانداران در دست اقدام است .

 وی با بیان اینکه وزیر کشور اولویت هایی 
را برای انتخاب اســتاندار مشخص کرده است 
اظهار کرد: این شاخص منطبق با گفتمان رییس 
جمهور است.  زینی وند ،کارآمدی ، مردمداری، 
توانمندی ، دســت پاکی ، تعامل ، سوابق اجرایی 
، انجام فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشــتغال را 
از جمله شــاخص های انتخاب استانداران ذکر 
و گفت: اســتانداران دولت چهاردهم بر اساس 
شــاخص های خاصی انتخاب می شوند و بعد 
از یکســال با همین شــاخص ها با اعداد و ارقام 

ارزیابی مجدد می شوند.

 معاون سیاســی وزیر کشــور اضافه کرد: 
همچنین اســتانداران در زمینــه تحقق گفتمان 
وفــاق ملــی و بکارگیری نیروهای بر اســاس 
توانمندی‌هــا و منطبق بر گفتمان رییس جمهور 
و اجــرای سیاســت هــای کلی نظــام ، قانون 
اساســی و برنامه توسعه هفتم مورد ارزیابی قرار 
 می‌گیرند که حاصل این شاخص ها رضایتمندی 

مردم است.
 معاون سیاســی وزیر کشــور امروز برای 
معارفه اســتاندار جدید یزد به این اســتان سفر 

کرده بود.

معاون وزیر کشور:

تکلیف همه استانداران طی۲ تا سه هفته آینده مشخص می‌شود

سیاسی

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: عدم ایجاد وفاق بستری رانتی برای گروه‌های متعدد آشکار و پنهان ایجاد کرده است. اگر وفاق محقق شود 
مزایا و رانت این گروه‌ها از بین می‌رود و بازیگران جدید وارد صحنه می‌شوند. اگر یک وفاق گفتمانی حول محور ایران، منافع ملی، شهروندمداری و قانون 

مداری ایجاد شود بسیاری از بازیگران فعلی باید صحنه را ترک نمایند.

فرهانچی دبیرکل حزب اراده ملت:

اجماع بر سر بعضی از مسائل بنیادی هم 
امکان‌پذیر و هم ضروری است

سرویس سیاســی - افشین فرهانچی دبیرکل 
حزب اراده ملت ایران در ارزیابی رویکرد وفاق ملی 
دولــت چهاردهم تا به امروز گفت: دولت چهاردهم 
از ابتدای امر بر رویکرد وفاق تاکید کرده اســت، اما 
هنوز تصویر دقیق و شــفافی از وفاق را نتوانسته ارائه 
کند، از این‌رو در عرصه عمل نمی‌توان مســتند به آن 
تصویر صحبت کرد. لازم اســت دولت خیلی سریع 

تعریف خود از وفاق را ارائه کند و بعد وارد 
مرحله عملی‌سازی آن وفاق شود. لازم بود 
صاحب‌نظران، اندیشمندان و روشنفکران 
مرتبــط با دولت تا اینجــای کار این مفهوم 
مرکزی را واشــکافی کنند و تعریف دقیق و 
کاربردی از آن ارائه دهند. مشــابه دو مفهوم 
مرکزی که در دولت‌های خاتمی و روحانی 
به کار گرفته شــد. البته در آن زمان هم دچار 
چنین مشکلی بودیم ولی ابهامات در مورد 
حاکمیت قانون به عنوان دال مرکزی دولت 

خاتمی و اعتدال به عنوان دال مرکزی دولت روحانی 
کمتر بود.

اجماع بر سر بعضی از مسائل بنیادی 
هم امکان‌پذیر و هم ضروری است

وی افزود: مجموعه اقداماتی که تا امروز تحت 
عنوان وفاق صورت گرفته اســت، در راستای راهبرد 
آقای پزشــکیان و برای جلوگیری از تنش بیشتر بین 
نیروهای حاکمیت بوده و تا حدودی هم موثر واقع شده 
است. حضور افرادی از طیف‌های مختلف در کابینه 
و هیات دولت، رای اعتماد مجلس به وزرا، عطوفت 
نشــان داده شده از جانب قوه قضاییه، نشانه‌های بارز 
این راهبرد است. اما در مورد وفاق و گفتمان مبتنی بر 
وفاق باید عمیق‌تر به مسئله نگاه کرد. به نظر هنوز نه 
صورت بندی مناسبی از مفهوم وفاق صورت گرفته 
و نه مجموعه دولت بطور منســجمی این موضوع را 
دنبال می‌کند. فرهانچی در پاسخ به این سوال که برخی 
معتقدند که در جهان فعلی امکان وفاق به معنای اجماع 
وجــود ندارد و باید دنبال اصلاح قوانین و رویه هایی 
باشــیم که تکثرها را به رسمیت بشناسد نظر شما در 
این خصوص چیســت گفــت: از دید من، اجماع بر 
سر بعضی از مسائل بنیادی امکان‌پذیر و هم ضروری 
است. متاسفانه به دلایل عدیده‌ای، این شرایط تاکنون 
در کشــور حتی در بحث‌های نظری نیز فراهم نشده 
اســت که ما بر سر مسائل کلیدی و بنیادی سیاست و 
حکمرانی به بحث و گفتگو بنشینیم و بخش‌های قابل 
اجماع را احصا کنیم. ولی بحث دموکراســی، حقوق 
اقلیت، منافع ملی، شهروند مداری، محوریت قانون؛ 
قاعدتا از جمله مسائلی است که باید همگی در مورد 
آن بحث کنیــم و اجماعی در حوزه نظری بین خود 
ایجاد نمائیم.تا جایی که من در فضای روشنفکری و 
سیاســی می‌بینم، ما در رابطه با این مسائل بنیادی نیز 
اجماع نداریم. از همین رو اســت که در سایر مسائل 
هم با مشکل روبرو می‌شویم. بعضی منافع ملی را هم 
عرض منافع نظام سیاسی می‌بینند، بعضی بحث ملت 
دولت را قبول ندارند و به امت واحده تأسی می‌کنند، 
بعضی بر دموکراسی تشکیک وارد می‌کنند و الگوی 
شــهروند درجه یک و درجه دو را ترجیح می‌دهند. 
بعضی تقابل بین قانون و ســنت یا شــرع را پررنگ 
می‌کنند. همه این موارد نشان می‌دهد که هر اجماعی 
در ایران باید ابتدا در سطح نظری و بنیادین حل و فصل 
شود و سپس به سایر سطوح تسری پیدا کند. اصلاح 
قوانین هم در همین بستر باید اتفاق بیفتد، یعنی ابتدا 
اجماع بر سر مسائل بنیادین، لااقل بین اکثریت جامعه 
ایجاد شود و بعد بر اساس آن قوانین تدوین شوند. این 

فرآیند امکان اجرا بصورت معکوس را ندارد. نمی‌شود 
با قانون اجمــاع حاصل کرد، بلکه این اجماع نظری 

است که منجر به قانون مورد توافق اکثریت می‌شود.
عدم ایجاد وفاق بســتری رانتی برای 
گروه‌هــای متعدد آشــکار و پنهان ایجاد 

کرده است
دبیرکل اراده ملت در پاســخ به این ســوال که 

مهم‌ترین چالش دولت برای عملیاتی کردن ایده وفاق 
چیست و چگونه می‌تواند با این چالش‌ها مواجه شود، 
گفت: اولین چالش تبیین دقیق مفهوم وفاق اســت. 
دولت پزشــکیان این بخت را دارد که این مشکل ۴۵ 
ســاله را حل کند و بســتری را به وجود بیاورد که ما 
شهروندان ایران بر ســر بنیان‌های حکومت‌داری به 
توافق برســیم. چالش دوم با کســانی است که از این 
دایــره اجماعی به دلایل مختلــف بیرون می‌مانند و 
نمی‌خواهند و نمی‌توانند در این فرآیند شریک شوند. 
طبعا آنها در برابر ایده وفاق سنگ‌اندازی خواهند کرد.

وی افزود: چالش ســوم در عرصه عمل است، 
عدم وفاق بستری رانتی برای گروه‌های متعدد آشکار 
و پنهان ایجاد کرده است. اگر وفاق محقق شود، مزایا و 
رانت این گروه‌ها از بین می‌رود و بازیگران جدید وارد 
صحنه می‌شوند. از این‌رو این گروه‌های فشار اجازه 
وفاق را نمی‌دهند. اگر یک وفاق گفتمانی حول محور 
ایران، منافع ملی، شهروندمداری و قانون‌مداری ایجاد 
شود بسیاری از بازیگران فعلی باید صحنه را ترک کنند. 
برای حل این چالش‌ها، دولت ابتدا باید همه ذینفعان 
را تا حدودی راضی نگه دارد تا چوب لای چرخ کار 
دولــت نگذارند و در قدم‌هــای بعدی چه در عرصه 
نظری و چه در عرصه عملی به دنبال تحقق ایران برای 
همه ایرانیان بروند. داشتن یک برنامه مشخص در این 

موارد بسیار ضروری است.
دولت پزشــکیان ســریع‌تر با تحقق 
وفــاق داخلی به کار اصلــی‌اش که بهبود 

جایگاه جهانی ایران است، بپردازد
فرهانچی در پاســخ به اینکــه آیا جریان رقیب 
دولت در جایی که به ضررش باشــد زیر بار این ایده 
خواهد رفت یا کماکان به ســنگ اندازی خود ادامه 
می‌دهد، گفت: جریان رقیب دولت یکدست نیست. 
بخشی از این جریان که کوچک هم هست، تحت هیچ 
شــرایطی به وفاق و اجماع نمی اندیشد. آنها گروهی 
هستند که همه قدرت را برای خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند و خود 
را حق مطلق می‌دانند. ایشان با قرائت‌های خاص خود 
از دین و سنت، بسیاری دیگر را منکوب کرده و با خود 
همــراه نموده‌اند و از این رو خود را بزرگ‌تر از آنچه 
هستند، می‌نمایانند. وگرنه بخش وسیعی از جریانات 
رقیب هم از شرایط موجود احساس رضایت ندارند. 
عدم رشد و پیشــرفت، درگیری‌های مداوم، تورم و 
گرانی، جدل‌های بی‌پایان داخلی و خارجی مورد طبع 
اکثریت جریان‌های رقیب دولت نیز نیســت. لذا اگر 
دولت پزشــکیان با پشتوانه‌ای که از رای مردم دارد و 
حمایتی که مقام رهبری از ایشان داشته‌اند، هوشمندانه 

عمل کند می‌تواند از این گردنه به سلامت عبور کند.
وی تصریح کرد: لازم است دولت توجه خود را 
به سنگ‌اندازی دشمنان خارجی معطوف کند. یادمان 
نرود ایران در گذر تاریخ دشــمنان زیادی داشته است 
و کماکان بسیاری از قدرت‌ها نمی‌خواهند این کشور 
و سرزمین به اوج خود برسد. لذا دولت پزشکیان باید 
هر چه سریع‌تر این وفاق داخلی را در سطوح مختلف 
رقم بزند و به کار اصلی‌اش که بهبود وضعیت ایران و 

جایگاه جهانی آن بوده بپردازد.
منطقــه‌ای،  تنش‌هــای  کاهــش 
بازگردانــدن اعتماد بــه جامعه و اصلاح 
قوانین کســب و کار بخشی از پازل بهبود 

معیشت مردم است
دبیرکل حزب اراده ملت در پاسخ به این سوال که 
در حال حاضر شاهد روندی از بازگشت برخی اساتید 
و دانشــجویان به دانشگاه‌ها و آزادی برخی زندانیان 
سیاسی هستیم برای اینکه غالب مردم طعم گشایش 
ها را در زندگی خود بچشند به نظر شما اولویت اصلی 
دولت در کوتاه‌مدت باید در چه حوزه‌ای باشــد؟ آیا 
می‌توان رفع فیلترینگ و حتی گشــایش در موضوع 
FATF را از جمله این موارد دانســت، گفت: داستان 
موضوعاتی مشابه فیلترینگ با مسئلهFATF  تفاوت 
زیادی دارد. فیلترینگ فی‌الذاته و بر اســاس 
مبانی اخلاقی و حقوقی محل اشــکال است، 
از این رو باید هرچه سریع‌تر برای آن تدبیری 
اندیشیده شود. حل آن هم بسیار ساده‌تر از سایر 
امور است. اما این کافی نیست. وی افزود: لازم 
است دولت در زمینه بهبود معیشت مردم کاری 
کند، این کار نیاز به ســرمایه‌گذاری در حوزه 
کســب و کار دارد. سرمایه‌گذاری هم فضای 
مناسب خود را می‌طلبد. لذا اقدام اصلی دولت 
باید بازگرداندن آرامش به فضای کشور باشد. 
بخشی از این کار ملحق شدن به کنوانسیون‌های جهانی 
نظیر FATF  است اما اقدامات زیاد دیگری هم باید 
صورت گیرد. کاهش تنش‌های منطقه‌ای، بازگرداندن 
اعتمــاد به جامعه، اصلاح قوانین ضد کســب و کار، 
توجه به معیشــت کارگران و کارمندان و ... بخشی از 

این پازل بزرگ است.
دولت از مســیر اصلــی خود منحرف 

نشود و بر عهدش با مردم بماند
فرهانچی در پاســخ به این سوال دولت در ۱۰۰ 
روز ابتدایی با خیلی از چالش‌ها مواجه بوده از جمله 
حادثه ترور اســماعیل هنیه بعد از مراسم تحلیف تا 
اتفاقات هفته‌های اخیر که شاهد شهادت سیدحسن 
نصرالله و سردار نیلفروشان بودیم و امروز که در اوج 
تنش‌ها قرار داریم. به نظر شما عملکرد دولت چگونه 
بوده اســت، گفت: چالش‌هایی که شــما به آن اشاره 
می‌کنید، خاص این دولت نبوده اســت. خاورمیانه 
آبســتن چالش‌های این‌چنینی است و این موضوع 
اختصاص به امروز و دیروز ندارد. ما مدام درگیر این 
چالش‌ها هســتیم. مهم این است که در میان تمام این 
چالش‌ها مسیر اصلی را پیدا کنیم و آن را دنبال کنیم. 
من مدعی نیستم که مسیر اصلی را می‌دانم اما در این 
رابطه نقطه نظراتی دارم که بعضی از آنها ممکن است 
با دیدگاه دولت متفاوت باشد ولی در اینجا نه از دید 
خودم بلکه از دید رییس‌جمهور به مسئله نگاه می‌کنم 
و بررسی می‌کنم که آیا در مسیر مناسب هستیم یا نه؟

وی گفت: ریاست محترم جمهور با شعار برای 
ایــران، وفاق و صدای بی صدایــان به میدان آمد. در 
این راســتا ایشان مســیری را طراحی کرد که گرچه 
هنوز در ابتدای آن هســتیم، ولی در همان ابتدای امر 
با پیچیدگی‌هایی روبرو بوده اســت. از دولت انتظار 
می‌رفت که در انتصابات خویش توجه بیشتری به زنان، 
جوانان، اقلیت‌ها، اقوام و در یک کلام بی‌صدایان داشته 
باشد. بر بومی‌گزینی خصوصا در حیطه استانداران، 
فرمانداران و رؤسای دانشگاه‌ها اصرار کند. طیف‌های 
وسیع‌تری از شــهروندان را درگیر امور دولتی کند و 
چهره‌های کمتر شــناخته شده و دیده شده را به بازی 
دعوت کند. دولت می‌توانســت در انتصابات خود 
فرآیند تبعیض مثبت نسبت به زنان و جوانان را اعمال 
کند و شــروطی را برای مسئولین قرار دهد که تحقق 
بخش شعارهای ریاست جمهور باشد. البته دولت در 
ابتدای راه است و هنوز فرصت خوبی تا پایان سال در 
اختیار دارد که این مســیر را پی بگیرد. مهم این است 
که از مســیر اصلی منحرف نشود و بر عهد خویش با 

مردم بماند.

سرویس سیاسی - محمدرضا 
باهنر فعال سیاسی اصولگرا گفت: من 
در مورد تورم به شما می‌گویم که ما در 
طول صدسال اخیر تاریخ ایران، یعنی 
پنجاه ســال قبل از انقلاب و پنجاه 
سال بعد از انقلاب، هیچ وقت هفت 
سال پشت سر هم تورم ۴۰درصدی 
نداشــتیم؛ اما الآن این را داریم و این 

خیلی زیاد است؛ فاجعه است. 
»مــا در ســال ۷۴، زمان دولت 
آقای هاشــمی رفســنجانی تورم 
۴۹ونیم درصدی را هم داشــتیم، اما 
بلافاصله ترمزدستی را کشیدیم و سال بعدش ۱۲ درصد شد. راجع به محاسبه رشد 
تورم هم این را به شما بگویم که ۷ سال تورمِ ۴۰ درصدی، ۲۸۰ درصد نمی‌شود؛ 
زیرا این تصاعد هندســی اســت؛ یعنی ۷ تا ۴۰ درصد پشت سر هم، ۶۰۰ درصد 

می‌شود و این وحشتناک است.«
 محمدرضا باهنر فعال سیاســی اصولگرا گفت: من در مورد تورم به شــما 
می‌گویم که ما در طول صدسال اخیر تاریخ ایران، یعنی پنجاه سال قبل از انقلاب 
و پنجاه سال بعد از انقلاب، هیچ وقت هفت سال پشت سر هم تورم ۴۰درصدی 

نداشتیم؛ اما الآن این را داریم و این خیلی زیاد است؛ فاجعه است. 
 در ادامه گزیده گفتگوی او را می‌خوانید: 

- یک‌سری عواملی است که این تورم را ایجاد می‌کند؛ این‌جوری نیست که 
مجلس بگوید من تصویب کردم که تورم نباشــد و آن‌هم گوش می‌کند؛ تورم به 
قانون یا دستور رئیس‌جمهور گوش نمی‌کند. صد عامل، تورم‌زا است؛ این عوامل 
را درستش بکنید تا این تورم آرام بشود. ما در سال ۷۴، زمان دولت آقای هاشمی 
رفسنجانی تورم ۴۹ونیم درصدی را هم داشتیم، اما بلافاصله ترمزدستی را کشیدیم 

و سال بعدش ۱۲ درصد شد. 
 -راجع به محاســبه رشــد تورم هم این را به شما بگویم که ۷ سال تورمِ ۴۰ 
درصدی، ۲۸۰ درصد نمی‌شود؛ زیرا این تصاعد هندسی است؛ یعنی ۷ تا ۴۰ درصد 

پشت سر هم، ۶۰۰ درصد می‌شود و این وحشتناک است. 
- حالا که می‌خواهید جلو این تورم را بگیرید، چه‌کار باید بکنید؟ چند روز 
پیش نماینده جدید مجلس آمده بود، من با ایشان صحبت کردم و گفتم شما اولین 
مطالبه‌ای که از حوزه انتخابیه خود دارید این است که مثلًا کارمندی می‌گوید تورم 
۴۰درصد است، اما حقوق ما ۲۰ درصد اضافه‌شده است؛ این عادلانه نیست. شما 
می‌گویید چشم، من رفتم در مجلس حقوق شما را هم ۴۰ درصد می‌کنم. به‌محض 
اینکه حقوق اینها را ۴۰ درصد کردید، آن‌وقت تورم می‌شود ۵۰ درصد. اگر حقوق 
را ۵۰ درصد کردید، تورم ۷۰ درصد می‌شود. بنابراین، مشکل تورم مسئله کوچک 
نیست که شما فکر کنید که با یک مصوبه‌ای بشین پاشو می‌توانید تورم را مدیریت 

و مهار بکنید؛ امکانات و پیچیدگی‌های آن را نیز در نظر بگیرید. 
- مــن در مجموع، دولت آقای پزشــکیان را یک دولــت معتدل و خوب 
می‌دانم. در این دولت از نیروهای معتدل جناح‌های مختلف استفاده کرده است؛ از 
تندوتیزهای‌شان استفاده نکرده است. آدم‌های هنجارشکن و آدم‌هایی که به قول 
معروف، بر صورت همدیگر پنجه بیندازند، در این دولت انتخاب نشده است. به 
همین دلیل، جریانات تند سیاسی هر دو طرف، از دست آقای پزشکیان دل‌خوشی 
ندارند؛ هم اصلاح‌طلبان تندرو، می‌گویندای بابا، چه شد؟ قرار بود فلان باشد، چرا 

نشد؟ و هم بعضی از جریاناتی مسما به اصول‌گرایی. 
- مــن بارها و بارها این مســأله را عرض کــردم که بالاخره نظام جمهوری 
اســامی پایه‌های قدرتش از آراء مردم شکل می‌گیرد. ممکن است چنین نظامی 
در کشورهای مختلف اسامی مختلفی داشته باشد؛ یکی می‌گوید جمهوری، یکی 
می‌گوید دموکراسی و امثال آن، ولی ما به آن می‌گوییم مردم‌سالاری دینی. خیلی 
به اســمش کار نداریم؛ ولی من اعتقاد جدی دارم که به‌طور کلی، حکومت‌هایی 
مبتنی بر رأی مردم و مردم‌سالاری، یکی از ابزارهای غیر قابل اجتناب آن‌ها، مسئله 

حزب است. 
- من نمی‌گویم قطعنامه‌ها ورق‌پاره است؛ نه، خیلی آسیب می‌رساند، اذیت 
می‌کند، هزینه دارد، هزینه‌های ما را بالا می‌برد، اما باید به هرکدام‌شان وزن مناسب 
خودشان را دارد. در دنیا هم خیلی از کشورها را داریم که اصلًا تحریم نیستند، ولی 
گرسنه گرسنه‌اند. باید از این طرز فکر هم اجتناب کنیم که تمام راه‌حل مشکلات 

اقتصادی ما دیپلماسی است. 
- دولت باید مشــکل بی‌اعتمادی را حل کنــد. من یک مثال می‌زنم؛ دولت 
آقای احمدی‌نژاد با اینکه اشــکالاتی داشت، اما در جریان هدفمندی یارانه‌ها یک 
همکاری جدی بین مجلس و آن دولت به وجود آمد. ما برای اینکه یارانه انرژی را 
هدفمند کنیم، حدود ۱۰۰ اقدام لازم را لیست کردیم؛ یک‌سری اقدامات پیشینی، 
یک‌ســری اقدامات حین اجرا و یک‌سری هم اقدامات پسینی بود. بعد هم به این 
نتیجه رسیدیم که باید به هر ایرانی ۴۰هزار تومان یارانه انرژی بدهیم. این پول‌ها 
نیز به حســاب‌های مردم رفت، اما گفتیم تا قیمت انرژی عوض نشود این پول را 

نمی‌توانید از حساب‌تان بردارید.

ســرویس سیاســی - وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات 
گفــت: یک طرح کلی در خصوص 
موضوع رفع فیلترینگ مطرح است و 
سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی 
بیان نکردیم، کلا صحبتی که در این 
طرح مطرح است، یک بسته است. .

ســتار هاشــمی درباره این‌که 
درحــال حاضــر دولتمــردان و 
شخصیت‌های کشور در شبکه ایکس 
اجتماعی حساب کاربری دارند و از 
طریق آن اطلاع‌رســانی می‌کنند، آیا 
وقت آن نرســیده که این شــبکه‌ها، رفع فیلتر شوند، گفت: یک طرح کلی در این 
خصوص مطرح اســت و سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی بیان نکردیم، کلا 
صحبتی که در این طرح  مطرح است، یک بسته است.  وزیر ارتباطات و فناوری 
اطلاعات تاکید کرد: الان وضعیت با ادله مختلف، وضعیت مناسبی نیست این را 
صحبت کرده‌ایم که در یک برنامه مشخص امیدواریم پیش ببریم. وی عنوان کرد: 
درحال حاضر فیلترشکن‌ها باعث شده که بدون هیچ محدودیتی عملا دسترسی‌ها 

وجود دارد و هیچ محدودیتی روی آن نیست، این دغدغه جدی است.

ســرویس سیاسی - محمد 
مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر 
اصول‌گــرا معتقد اســت مقصر 
اصلی انحراف‌هایی که در جریان 
اصول‌گــرا ایجــاد شــده، خود 
اصول‌گرایان اصلی هستند که فضا 
را برای رشد تندروها فراهم کردند 

و آنها را جدی نگرفتند.
محمد مهاجری، به آســیب 

های جریان اصولگرا پرداخت.
بخش هایی از گفت وگو را 

می خوانید:
*با نگاهی به تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی و در بررسی‌ای 
کــه از روند فعالیت اصول‌گرایان انجام می‌دهیم، متوجه خواهیم 
شــد که این جریان از دهه هفتاد به بعد دچار انشعاب‌هایی شده 
و هرچند وقت یک‌بار،عــده‌ای از افراد از جریان اصلی اصول‌گرا 
فاصله گرفته‌انــد. علت این انحراف‌ از اصل‌ها و انشــعاب‌ها در 

جریان اصول‌گرا چیست؟ 
 از ابتدای انقلاب دو جریان سیاســی چپ و راســت همیشه در کشور 
وجود داشتند که در دهه هفتاد نام‌شان تبدیل به اصلاح‌طلب و اصولگرا شد. 
هر دو جریان چپ و راســت در ابتدای انقلاب دچار تندوری بودند و حتی 
جریان‌های چپ تندروی بیشــتری داشــتند. اما از دولت دوم آقای هاشمی 
جریان راســت تا حد قابل توجهی از آقای هاشــمی فاصله گرفت زیرا آقای 
هاشــمی دنبال این بود که اقتصاد را به ســمت اقتصاد بازار آزاد ببرد و برخی 

از افراد چپ را به استخدام درآورد.
 این جریان که از دولت آقای هاشــمی شــروع شده بود، به دولت آقای 
خاتمی رســید. آقای خاتمی که آمد شعارهایی که می‌داد، شعارهایی بود که 
به‌زعم برخی دوستان اصول‌گرا کاملًا با فضای مذهبی و ارزشی فاصله داشت. 
مثلًا وقتی آقای خاتمی شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها را مطرح می‌کردند، برخی 
می‌گفتند که این شــعار غربی‌هاســت و ما که اصلًا مشکلی با ادیان نداریم. 
همچنین آقای خاتمی از آزادی و جامعه مدنی حمایت می‌کرد، برخی دوستان 
اصول‌گرا تصورشان این بود که این گزاره‌ها مقابل جمهوری اسلامی و دین 

رسمی کشور است.
 همین‌هــا ملات کافی را فراهم می‌کرد تا بخشــی از جریان اصول‌گرا 
که تقید دینی بیشــتری داشــتند عصبانی شــوند و برخورد کنند. در جریان 
اصول‌گرا چهره‌های معتدل‌تری وجود داشتند اما بخش جوان‌تری از جریان 
اصول‌گرایی که حمایت برخی مسن‌ترها را هم به همراه داشتند، آمدند فضای 
تند و افراطی‌گری را راه انداختند. مثلًا این جریان مدتی شــروع به حمله به 
تجمعات دانشــجویی کرد.به تدریج جریان اصول‌گرای تندرو تقویت شد، 
این جریان که تقویت شد چون دارای قدرت بزن‌بهادر بود، چون مقدار قابل 
توجهی خودسر بود و حتی توجهی به حرف بزرگترهای اصول‌گرا نداشت، 

کم کم به جایی رسید که خودش احساس استقلال کرد.
 خیلی از چهره‌های جریان اصول‌گرایی معتدل، حتی بدشــان نمی‌آمد 
وقتــی ایــن جریان تندرو در مقابــل اصلاح‌طلبان قــرار دارد، اتفاقاً از آنها 
حمایــت کند. به نظــرم می‌آید جریان اصلی اصول‌گرایــی اینجا دچار یک 
اشــتباه اســتراتژیک بزرگ شــد و متوجه نبود که این جریان تندرو در حال 
تخریب کل بنیان‌های اصول‌گرایی است و فقط علیه رقیب نیست، بلکه دارد 

یک فضای افراطی‌گری را در کشور نهادینه می‌کند.
ایــن تندروی نهادینــه چه کاری انجام می‌دهد؟ اگــر مثلًا فرض کنید 
فــردی اظهارنظر می‌کند، یک عده کفن بپوشــند و به خیابــان بیایند و یا با 
هر سیاســت دولت موافق نیســتند، شروع کنند به ناسزا گفتن. جریان اصلی 
اصول‌گرا تا مدت زیادی طرفدار این کار بود، چون در واقع هزینه‌ای که باید 
خــودش می‌داد را به گردن اینها انداخته بود اما بعد از مدتی جریان تندرو به 
جریان اصلی اصول‌گرا تبدیل شد و سعی می‌کردند با برانگیختن احساسات 
جوان‌ترها، آنها را وســط آورده و بــه عبارتی آنها را تبدیل به ابزار کنند و به 
تدریــج دیدیم که آن جریان تندرو کــه جریان فرعی هم بود، حتی به جایی 
رسید که در انتخابات 1402، یکی از همین‌ها به آقای حداد عادل هتاکی کرد 

و آن داستان چنار و پاجوش پیش آمد.
 یعنــی این جریان تنــدرو افراطی به عنوان یک جریان انحرافی که ابتدا 
زائده‌ای در جریان اصول‌گرایی بود، عملًا آمد و خودش را جایگزین جریان 
اصول‌گرایــی کرد و امــروز می‌بینیم که جریان معتدل اصول‌گرایی در مقابل 

جریان افراطی که خودش آن را متولد کرد، زانو زده است. 
 *در بین مباحثی که این جریان‌ها مطرح می‌کنند، همیشه یکی 
از ایرادهایی که به غیر از خودشان گرفته‌اند، بحث توسعه است. 
آنها می‌گویند دولت هاشــمی و خاتمی دنبال مدل‌های توســعه 
غربی بودند و باید دنبال این مدل‌ها نرفت. مشکل اینها با توسعه 

چیست و چرا مدل‌های موفق توسعه را رد می‌کنند؟ 
در واقع دعوا سر لحاف ملا بود و بر سر این نبود که توسعه می‌خواهند یا 
نمی‌خواهند. این را می‌گفتند که توسعه غربی نمی‌خواهیم اما حرف اصلی این 
بود که چرا توسعه دست ما نباشد. وقتی آقای احمدی‌نژاد آمد در صدر دولت 
قرار گرفت، اتفاقاً در بخش فرهنگی تمام کارهای توســعه‌ای را پیش می‌برد 
که آقای خاتمی می‌خواست پیش ببرد. حتی اینقدر می‌خواستند کار را پیش 

ببرند که یک جریان انحرافی به نام آقای مشایی را در کنارشان رشد دادند.
 بنابراین من اعتقاد دارم که اصل مسئله توسعه نبود، مسئله اصلی این بود 
که چرا ما این کار را انجام نمی‌دهیم. اما یک انتقادی هم به موضوع داشتند و 
این بود که مدل توسعه آقای هاشمی را ضدعدالت می‌دانستند. می‌گفتند آقای 
هاشــمی معتقد اســت که ما باید کشور را از لحاظ اقتصادی پیش ببریم حتی 
اگر میلیون‌ها نفر دچار فقر شوند و با این مدل بخشی از مردم فقیر ‌شوند. به 
همین علت بود که بعدها آمدند و در مجلس هفتم اجازه ندادند بنزین گران 
شوند درحالی‌که در دولت آقای خاتمی، افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی 

از ابزارهای توسعه مطرح بود. 
 *سرانجام این جریان به کجا خواهد رسید و چه درون‌نمایی 

برای این روند می‌توان ترسیم کرد؟ 
 نمی‌دانــم واقعاً جریان اصول‌گرای منطقی به ســمت عقلانیت خواهد 
رفت یا خیر. اگر به ســمت عقلانیت نرود، این مســیر به ســمت اضمحلال 
کامــل اصول‌گرایی خواهد رفت. این اضمحلال البته به این معنا نیســت که 
جریان‌های اصول‌گرا از بین خواهند رفت و احزاب‌شان از بین می‌روند بلکه 
به این معناســت که تفکر جریان اصول‌گرایی شکست مطلق خواهد خورد 
و روی میز جز یک ســری شعار تند غیرعملیاتی چیزی نخواهند داشت؛ آن 

وقت مجبورند کاملًا اقتضایی عمل کنند.
 بــرای مثال، وقتی جریــان تند اصول‌گرا مقابل برجــام قرار می‌گیرد، 
مــی‌رود و همه چیز را خراب می‌کند، وقتی در مقابل FATF قرار می‌گیرد، 
همیــن راه را تکــرار می‌کند و وقتی اینها را نفــی می‌کند، چیزی برای اثبات 
ندارد و چیزی برای جایگزینی ندارند و نتیجه عملی این اســت که در حوزه 
اقتصاد قطعاً به فروپاشــی منجر خواهد شد و در حوزه فرهنگ و اجتماع هم 
کاری نمی‌کنند جز اینکه اعتماد اجتماعی را به حداقل می‌رساند و اعتماد به 
حاکمیت را از بین می‌برد، ناتوانی و ناکارآمدی سیســتم را روزبه‌روز تقویت 
می‌کند و کار را به جایی می‌رســاند که نه مردم حرف حاکمیت را می‌فهمند 
و نه حاکمیت متوجه حرف مردم می‌شــود و این خود باعث ایجاد شــکافی 

عظیم بین دولت – ملت خواهد شد.

محمدرضا باهنر:

تورم از ۷ سال پیش ۶۰۰ درصد 
افزایش پیدا کرده، این یعنی فاجعه!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ؛

بسته‌ای که برای ساماندهی موضوع 
فیلترینگ مطرح شده کلی است

محمد مهاجری :

اصولگرایان تندرو، کل این جناح را به 
سمت اضمحلال می برند

دولت می‌توانســت در انتصابــات خود فرآیند 
تبعیض مثبت نسبت به زنان و جوانان را اعمال 
کند و شروطی را برای مسئولین قرار دهد که تحقق 
بخش شعارهای ریاست جمهور باشد. البته دولت 
در ابتدای راه است و هنوز فرصت خوبی تا پایان 
ســال در اختیار دارد که این مسیر را پی بگیرد. 
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